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 ۱3/۱۰/۱۴۰۴پذیرش:   ـ ۲6/۰9/۱۴۰۴دریافت: 

 ع ی مب به وارده  انیز ۀ مطالب به نسبت داریخر ی مقام قائم  یسنج امکان
 ع ی با تیمالک زمان در

 سیدعلی پاکزادیان                 seyedalipakzadian2264@gmail.com 
 ایران  تهران، ،حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری   دانشجوی دکتری 
 حسین مختاری 

 ، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران اسلامی استادیار گروه حقوق  

 امکان   عدم  ای   امکان  داده  اختصاص  خود  به  را  یتوجهقابل   یهاپرونده   ییقضاۀ  یرو  در  که  یمسائل  از  یکیچکیده:  
 باره   نی ا  در  ما  یحقوق   اتیادب .  است  عیبا  تیمالک  زمان  در  عیمب  به  وارده  انیز  ۀ مطالب  به  نسبت  داری خر  خاص  یمقام قائم

 مرور   و  یاکتابخانه   منابع  به  مراجعه  با  که  پژوهش  نیا  .دارد   وجود  دانانحقوق   انیم   یینظرهااختلاف   و  است  ساکت
 انتقال   امکان  یبررس   درصدد  ییقضا  ۀپروند  کی  یبررس   با  ،شده  انجام  یلیتحل  ـ  یفیتوص  روش   به  و  نی شیپ  یهاپژوهش 

  و  ع یمب  کامل  تلف   انیم   پژوهش،ۀ  جینت  اساس  بر  .است  یو  خاص   یمقام قائم  همان  ای  داری خر  به   غرامت   ۀمطالب  حق
 ح یصح  شده  تلف  مال  به  نسبت  عی ب  چراکه  دهد؛ینم  رخ   یمقام قائم   ،یکل  تلف  در.  کرد   کیتفک  دی با  آن  یئجز  تلف

 مال،   به  قائم  یحق  نه  بوده  شخص  به  قائم  حق  کی  که  خسارت   ۀمطالب  حق  تی ماه  جهت  به  زین  یئجز  تلف  در  .ستین
  لذا   نموده  اقدام  شیخو  ضرر  به  یو   ع،یمب  بودن  دهی دان یز  به  داری خر   بودن  عالم  صورت   در  که  اقدام  ۀقاعد  مفاد  نیهمچن

 ، یمدن  تیمسئول  بر  حاکم  اصول   به  توجه  با  زین  و  داشت  نخواهد  وجود  شانیا  یسو  از  خسارت ۀ  مطالب  یبرا   یوجه
 . داشت   نخواهد  را  مال  به  انیز  ۀکنند  وارد   عامل  از  خسارت   ۀمطالب  حق  داری خر  لذا  داد؛  نخواهد  رخ   داری خر  یمقام قائم

 انیز ۀلب،مطایمدن تیمسئول غرامت، حق  انتقال خاص، مقام قائم واژگان کلیدی:

  ۀ مطالب   به  نسبت   داری خر  یمقامقائم   یسنجامکان(.  ۱۴۰۴. )حسین،  مختاریو    یدعلیس ،  پاکزادیان  استناد: 
 .62- ۴7(،  2)  ۱،  فصلنامه رویه قضایی دو . عیبا تیمالک  زمان در عیمب به   وارده انی ز
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 مقدمه
خود در تراضی شرکت نداشته است ولی   ۀنمایند   ۀ وسیلمقام کسی است که به طور مستقیم یا به قائم 
دار و ، جانشین طرف قرارداد و عهده انتقال تمام یا قسمتی از دارایی یکی از دو طرف به او  ۀ در نتیج 

فرض انتقال تمام دارایی در مورد وراث قابل   . ( 279:  ۱383  )کاتوزیان،   مند از اجرای آن شده است بهره 
مقام او خواهد رسید و آنان قائم   ۀ تمام اجزای مثبت دارایی وی به ورث که با فوت شخص  نآ تصور است چه  

اموال وجود داشته خواهند بود و اجزای منفی به ترکه   حقوق و تکالیفی که نسبت به آن   ۀ دار کلیو عهده 
 مدیر ترکه محسوب و وظیفه داشته دارایی منفی را   ، تعلق گرفته و مادام که ورثه، ترکه را رد نکرده باشند

چنان که ماده هم  از محل ترکه پرداخت نمایند. لذا ورثه نسبت به دیون مازاد بر ترکه مسئولیتی ندارند. 
مال ۀ  مقام خاص تنها در محدود اما در قائم   قانون امور حسبی به این امر تصریح نموده است.   267

، اگر شخصی ت. برای مثالالیه انتقال خواهد یاف منتقل شده حقوق و تکالیف راجع به آن مال به منتقل 
مقام فروشنده نسبت به مبیع و ملک خویش را در قالب عقد بیع به دیگری تملیک نماید، مشتری قائم 

گردد این است که اگر به جا مطرح می الی که در این ؤ دار حقوق و تکالیف راجع به آن مال است. س عهده 
مقام الیه قائم انتقال، زیانی وارد شده باشد، منتقل   مقام منتقل گردیده، پیش از مال یا اموالی که به قائم 

تواند خسارت وارده به اصیل مقام می خسارت خواهد شد یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا قائم   ۀ مالک در مطالب 
تر، حق غرامت جزو حقوق قائم به شخص است یا قائم به عین مال؟ را مطالبه نماید؟ به بیان فقهی 

قانون مدنی و    898مقامی عام آسان است. چراکه به موجب مواد  در فرض قائم ها  پاسخ به این پرسش 
او منتقل خواهد   ۀ قانون امور حسبی، پس از مرگ شخص، تمام اجزای مثبت دارایی وی به ورث   267ماده  
 زیرا   .شود یا خیر وجود ندارد خسارت منتقل می   ۀ لذا تردیدی در این که حق مالی نظیر مطالب   ؛ شد 

مقامی خاص این گونه نیست چراکه کل ماترک خواهد بود. اما در قائم   ۀ مقامی به انداز ئم قا   ۀ محدود 
برخی از   که   گیرد مقامی محدود به مال مشخص و معینی است لذا این تردید شکل می قائم   ۀ محدود 

غرامت همراه مال منتقل خواهد شد یا خیر؟ نظام حقوقی ما بسیار اندک ۀ  حقوق مالی نظیر حق مطالب 
قضایی ما بسیار مطرح شده است.  ۀ که این موضوعات، در رویحال آن است،  ها پرداخته به این پرسش 

چه ها بر این باورند آناند. عموماً دادگاه متفاوتی ارائه داده   ی هاها نیز در این باره پاسخ دانان و دادگاه حقوق 
نه مبیع محسوب شده و نه توابع غرامت   ۀ شود خود مبیع و توابع آن هستند و حق مطالب با بیع منتقل می 

)برای نمونه بنگرید به: دادنامه  گردد زیان محسوب نمی   ۀ مقام فروشنده برای مطالب قائم فلذا خریدار    . آن 
دانان قائل اما برخی از حقوق  . (۱383/ 3/ 8دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ    28شعبه   26۴شماره  

در مورد پرسش دوم نیز این  . (۱39 : ۱39۴ الحی و همکاران، )ص   به دیدگاه مخالف در این باره هستند 
دیده ضرر با انتقال مال خسارت که  ها بر این است  اغلب دادگاه   ۀتشتت آرا و نظرات وجود دارد. روی 
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دانان در این که دیدگاه بسیاری از حقوق حال آن  ؛خسارت وجود ندارد   ۀمالک جبران شده و حق مطالب 
 ۀ گردد با تحلیل یک پرونده که دربار ، در نوشتار پیش رو تلاش می ویباره برخلاف این است. به هر ر 

ابتدا رویدادهای   شده داده شود. به همین خاطر های یاد، پاسخ مناسبی به پرسش موضوع شکل گرفته  این 
گان )مبحث نخست( و سپس راه حل نگارند  گیرد گردد و مورد واکاوی و تحلیل قرار می پرونده بیان می 

 .)مبحث دوم(  گردد های مشابه ارائه می پرونده برای  

 .گزارش پرونده ۱
آید، مالک  به تملک دولت در می  ۱359خرمدره در سال  ـ    ملکی در راستای طرح کمربندی ابهر

آن مطالببدون  برای  دعوا کند،    ۀکه  ثالثی   ۱372در سال  خسارت طرح  به شخص  را  ملک مذکور 
دهد. دعوا کرده و ارزش روز ملک را مورد مطالبه قرار می   ۀفروشد. خریدار هم علیه دولت اقاممی 

مذکور   ۀگردد. شعبثبت می  9۰۰۱73دوم دادگاه حقوقی ابهر ارجاع شده و به کلاسه    ۀده به شعبپرون
 نماید:گیری میچنین تصمیم 5۴7 ۀ شمار ۀدر دادنام  3۱/۴/۱39۱نیز در تاریخ 

ن. و ... به طرفیت اداره کل راه و ترابری استان زنجان به خواسته  »در خصوص دعوای آقای م.
بدین شرح که وکیل خواهان تصرفی  اراضی  روز  قیمت عادله  پرداخت  به  اعلام  الزام خواندگان  ها 

را مالک هستند که   اراضی واقع در بخش سه زنجان  از  برابر سند رسمی مقدار  نموده موکلین وی 
ها قیمت عادله  بدون پرداخت وجهی تصرف نموده و حال وکیل خواهانخوانده اراضی مورد نزاع را  

پرونده ملاحظه رونوشت مصدق    دادگاه با اوراق و محتویات  .کندروز اراضی تصرفی را مطالبه می
ها زمین آن خواهان  دفترخانه شماره سه زنجان که به موجب  ۱372سند رسمی مورخ شهریور ماه  

را در سال   ادعا  اند در حالی که زمان اجرای طرح  فرخ کشاورزی خریداری نمودهاز    ۱372مورد 
ادامه داشته است. دادگاه با ملاحظه    ۱36۴شروع و تا سال    ۱359خرمدره در سال    ـکمربندی ابهر  

موضوعه نظر به اینکه از جمله شرایط اساسی اقامه دعوا به موجب ماده دو    اصول دادرسی و قوانین
این است که طرح د اشخاص ذیق.آ.د.م  یا  ناحیه شخص  از  باید  یا  عوا  مقام  قائم  یا  یا وکیل  نفع 

خواهان باشد.  گرفته  صورت  قانون  برابر  و  آنان  قانونی  کمربندی  نماینده  طرح  اجرای  زمان  در  ها 
ها نیز همان سند رسمی دفترخانه است  مالکیتی در اراضی مورد نزاع نداشته و ادعای وکیل خواهان

پس تنها فرضی که باید بررسی   .اندزمین مورد نزاع را خریداری نموده   ۱372که موکل وی در سال  
را می نزاع  آیا خریداران زمین مورد  این است که  قائم مقام مالک در سالشود  -۱359های )توان 

آیا خریدار قائم مقام مالک می۱36۴ به دو نوع  ( دانست؟  شود؟ قائم مقامی در اصطلاح حقوقی 
شود کلیه و قائم مقام عام در قائم مقامی عام که شامل وراث می  قائم مقام خاص  .شودمی   تقسیم

شود و در واقع ورثه ادامه دهنده شخصیت  حقوق و تعهدات و دیون مالی مورث به وراث منتقل می
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شود، ورثه همان حقوق و تعهداتی را دارند شوند و چون کل دارایی متوفی به ورثه منتقل می مورث می 
 2۴8ماده    . ول نیستندئه، ورثه نسبت به زائد از ترکه مسکصورت قبول ترداشت )البته در  که مورث  

توانند به  ها میرسد و آن در قائم مقامی عام حقوق و دیون به طور کلی به قائم مقامان می   .ق.ا.ح.( 
برای نمونه اگر زمین مورث در   .ولیت قراردادی و قهری اقامه نمایندئقائم مقامی مورث دعوای مس

توانند دعوای خلع ید اقامه نمایند و یا اگر مورث  باشد وراث می  صب شدهزمان حیات خودش غ
الاجاره را مطالبه نمایند؛ زیرا قائم مقام عام هستند  جر مالأقرارداد اجاره ای منعقد نموده باشد از مست

شود ها منتقل میو آثار قراردادهای مورث و حقوق عینی که مورث در مورد اموال خود داشت به آن
کند شخصی  قائم مقام خاص برخلاف قائم مقام عام که مجموع دارایی شخص را دریافت میاما  

نمونه خریدار جانشین برای    .شوداست که تنها یک یا چند مال یا حق مالی مالک به وی منتقل می 
به له جانشین موصی در موصی ن موهوبه و موصی یمبیع متهب جانشین واهب در ع  فروشنده در مورد 

سخن بر سر این است که آیا قائم مقام خاص از هر لحاظ جانشین فروشنده و یا مالک    حال  ، است
آثار قراردادهایی که فروشنده در مورد مال    فرانسه در قائم مقامی  شود؟ از دیدگاه حقوقمی  خاص 

دیگر قراردادهایی که مالک در مورد مال یا   به عبارت   .شودمعین منعقد نموده به خریدار منتقل می 
منتقلح یا  خریدار  برابر  در  باشد  کرده  منعقد  معینی  استق  استناد  قابل  مطالبه    ، الیه  حق  ولی 

نمیخسارت  منتقل  خریدار  به  قهری  ضمان  بر  مبتنی  مالک    .شودهای  که  خسارتی  نمونه  برای 
هایی  تواند چنین خسارت توانست از راننده خطاکار بگیرد اگر اتومبیل را منتقل نماید خریدار نمیمی 

به نظر    . انتقال چنین حقوقی به خریدار ساکت استه  گذار درباردر حقوق ایران قانون  . نماید  البه را مط
دادگاه، در پاسخ به سوالات فوق باید بین قراردادهایی که سازنده حقوق عینی هستند با قراردادهایی  

یت قائم مقام  در مورد قراردادهای ناظر بر حقوق عینی وضع  .تفاوت گذاشت  ، هستند  که سازنده تعهد
موقعیت قائم    ، زیرا حقوق عینی در برابر همگان قابل استناد است   . استخاص بسان شخص ثالث  

ارتفاقی دارد و آن زمین را   نمونه شخصی در زمین همسایه حق برای  .مقام خاص مانند دیگران است
یع به خریدار  فروشد حق ارتفاقی که در زمین همسایه داشت )ارتفاق مثبت( به همراه مببه دیگری می

ارتفاق مدنی(  )  شود در صورتی هم که همسایه زمین خود را منتقل نمایدیا قائم مقام خاص منتقل می
ساز  اما در مورد قراردادهای تعهد (  ق.م   ۱۰2تواند مانع از حق ارتفاق دیگران شود. )ماده  خریدار نمی

مبیع صورت گرفته گاهی جنبه  نیز باید بین دو فرض تفاوت قائل شد: تعهدات قراردادی که درباره  
به عبارت بهتر آیا دیون و مطالبات    . هستندمنفی داشته و دین هستند و گاهی نیز جنبه مثبت و طلب  

می منتقل  خریدار  به  مبیع  مورد  در  مطالبات  فروشنده  سر  بر  سخن  پرونده  این  در  واقع  در  شود؟ 
ورد معامله به خریدار یا قائم سوال این است که کدام یک از مطالبات مالک در م  .فروشنده است
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دادگاه  به نظر    .موضوعه حکم صریحی در این مورد وجود ندارد شود؟ در قوانین  مقام خاص منتقل می
هایی آورد آنآید که حقوقی را که منتقل الیه بدست میاز روح قانون مدنی و متون فقهی چنین بر می

روند؛ زیرا تعهد فروشنده به  ع به شمار مییهستند که ناظر به اوصاف آن مال و توابع و ملحقات مب
  تسلیم مبیع شامل توابع و ملحقات مبیع و هر چیزی است که برای استفاده دایمی از آن لازم است 

نیز چنانچه چیزی حقیقتاً یا حکماً تابع چیزی باشد    ، بر اساس قاعده التابع »تابع  .(ق.م   383ماده  )
ا گاهی مال دارای توابعی است که برای استفاده از آن ضرورت کند؛ زیردر انتقال نیز از آن تبعیت می 

 بیند قرارداد مستقلی درباره داند که ضرورتی نمیها را وابسته به مبیع اصلی می دارد عرف چنان آن
 356ماده    .شودها بیاید و اینها خود به خود منتقل می انتقال توابع بسته شود یا در بیع اصلی نام آن

هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا    :گویدی ق.م در این باره م
قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است... ولی برخلاف حقوق  

حقوق شخصی به قائم مقام خاص    ،شوندخود به همراه مبیع منتقل میع که خودبه یعینی و توابع مب
بلکه دینی است    ، زیرا حق عینی نیست  ، حق مطالبه خسارت نیز از این دسته است  .شودمنتقل نمی

  شود و ناشی از قرارداد هم نیست که گفته شود آثار قراردادهای الزام آور مالک به فروشنده منتقل می
ع شمرد؛ زیرا بر اساس  یتوان از جمله توابع مبعلاوه بر این چنین حقی را عرفاً نمی. (ق.م 2۱9 ماده)

شود و حقوق دیگری برای خریدار  ات قانون مدنی غیر از مبیع توابع آن نیز به خریدار منتقل میمقرر
دارد که هرگاه دخول شیئی در  در این باره اعلام می  359قابل تصور نیست قانون مدنی هم در ماده  

طور   پس به  .باشد  داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده  ءمبیع عرفاً مشکوک باشد، آن شی
  ،۱98 ، ۱۰2، 2۱9 ،39 ، 38  ،33 ، 3۰ ای که در این زمینه وجود دارد )موادکلی از مقررات پراکنده

مواد    ٣5٩  ، ٣5٨،  357  ، ٣56،  383 و  می  ٢۴٨و    ٢۴٢ق.م.  استنباط  چنین  که ق.ا.ح.(  شود 
ار آورد و مطالبه خسارت بر مبنای ضمان قهری از آثخریدار علاوه بر مبیع توابع آن را نیز به دست می

نمی مبیع محسوب  توابع  یا  مالک  دانست.  قراردادهای  فروشنده  مقام  قائم  را  بتوان خریدار  تا  شود 
ماده   استناد  به  مقامی خواهان  2بنابراین،  قائم  احراز  دلیل عدم  به  دعوای مسئولیت  ق.آ.د.م  در  ها 

 کند.« مدنی، قرار عدم استماع دعوای مطروحه را صادر می
 دره ی صاأ . نقد و بررسی ر ۲

و   دولت  توسط  که  اشخاص  املاک  و تصرف  تملک  با  رابطه  در  مقرراتی که  و  قوانین  از  یکی 
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی  »  ، گیرد و امروزه مجری استهای دولتی صورت میشرکت

باشد.  « می(۱7/۱۱/۱358مصوب  ، عمرانی و نظامی دولت )های عمومیو املاک برای اجرای برنامه
ماده    به قانونی مذکور  ۱موجب  یا حقوقی  لایحه  از حقیقی  اعم  اراضی اشخاص  ، هرگاه املاک و 
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خصوصی طرح حقوق  اجرای  برای  عمومی،  دستگاههای  نظامی  و  عمرانی  و  ،  لازم  اجرایی  های 
ت به  و  باشد  برسدأ ضروری  اجرایی  دستگاه  مقام  بالاترین  مییید  اجرایی  دستگاه  بدون ،  ولو  تواند 

ملک تملک   ۀ، آن را به تملک خویش در آورد و مالک خصوصی بهای عادلت مالک خصوصیرضای
الذکر، در صورت عدم حصول توافق در قانونی فوق  ۀلایح  ۴شده را دریافت نماید. به موجب ماده  

، یک کارشناس از سوی مالک  با تعیین یک کارشناس از سوی دستگاه اجرایی  خصوص قیمت عادله
، نسبت  کارشناس نیز با توافق طرفین و در صورت عدم توافق با تعیین از سوی دادگاهخصوصی و یک  

آید. به بیان دیگر ماهیت تملک توسط  عمل میگیری بهی اکثریت تصمیمأ به مقدار بهای عادله با ر
اراددستگاه اجرایی با  بوده چراکه  ایقاع  نوع  به عنوان یک شخص    ۀطرف یک  ۀ ، یک  دستگاه اجرایی 

گیرد. در ما نحن فیه نیز ملکی در اجرای طرح کمربندی به تملک  قی حقوق عمومی صورت می حقو
نماید و پس  بهای عادله را نمی  ۀ، مطالبآید و مالک خصوصی آن در زمان تملک ملکشدولت در می 

 الیه که همان نماید و منتقل، ملک را به شخص ثالثی در قالب عقد بیع واگذار می ها از گذشت سال
، با عدم پذیرش  نماید. اما دادگاه نخستینبهای عادله را می  ۀمقام مطالبخریدار است به عنوان قائم

نماید. به موجب  قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می   2مقامی به استناد ماده  قائم
نفع یا  خص یا اشخاص ذیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه ش»هیچ دادگاهی نمی :این ماده

 وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.«
 نویسد:جا که میشود. آنمقامی به مبحث توابع مبیع متمسک می برای عدم پذیرش قائمدادگاه  

در انتقال نیز از    ، اً یا حکماً تابع چیزی باشد چنانچه چیزی حقیقت   براساس قاعده التابع تابع نیز  ...»
کند؛ زیرا گاهی مال دارای توابعی است که برای استفاده از آن ضرورت دارد. عرف چنان  آن تبعیت می 

انتقال توابع بسته  ۀ  بیند قرارداد مستقلی دربارداند که ضرورتی نمیها را وابسته به مبیع اصلی میآن 
...« در ادامه هم قاضی محترم   شودها خود به خود منتقل می ها بیاید و اینآنشود یا در بیع اصلی نام  

زیان از توابع مبیع محسوب نشده و به عبارت فقهی از حقوق قائم به شخص    ۀدارد حق مطالببیان می
برخلاف حقوق عینی و توابع مبیع که خود به خود »  کنند:بوده، ایشان در این باره این گونه نگارش می

خسارت    ۀحق مطالبشود.  مقام خاص منتقل میشوند، حقوق شخصی به قائمهمراه مبیع منتقل می  به
...« دادگاه در نهایت به اصل عدم اشاره   نیز از این دسته است. زیرا حق عینی نیست بلکه دینی است

بیان می می  ماده  »  دارد:کند و  در  باره اعلام می  359قانون مدنی هم  این  هرگاه دخول   :دارد کهدر 
که تصریح شده باشد.«  داخل در بیع نخواهد بود مگر آن ءشیئی در مبیع عرفاً مشکوک باشد، آن شی

 های مشابه نیز اتخاذ شده است. همین رویکرد توسط محاکم دیگر در پرونده 
شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر    ۱6/۰9/93مورخ    93۰997۰22۰۴۰۱238در دادنامه شماره  
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تواند به  که می )تجدیدنظرخوانده( هیچ مدرکی بر این  ».... خواهان اولیه  ان شده است:استان تهران بی
خسارت نماید ارائه نداده   ۀبار مطالبزیان  ۀقائم مقامی مالک قبلی به استناد آن مدرک از مسئول حادث

  است و از طرفی مالک فعلی ملک با وضعیت موجوده ملک را ابتیاع نموده و غیر از حقوق مالکانه
 ...«  هیچ گونه حقی به وی واگذار نشده است

دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز بیان شده   28شعبه    8/3/۱383مورخ    26۴در دادنامه شماره  
یعنی از آن تاریخ مال تلف شده و قیمت آن به   ، »... در حقیقت این واقعه در حکم تلف است   است:

مقام  شود که خواهان مذکور، قائمده نتیجه این می... بو  گیرد و مالک در آن زمان خانممالک تعلق می
 باشد ...« ... در این قیمت مال تلف شده، نمی خانم

فوق احکام  دادگاهگرچه  برابر  الذکر  در  آن  به  استناد  امکان  عدم  و  دینی  حق  بودن  نسبی  با  ها 
ی که زیان دانان درصورت اما به نظر برخی از حقوق،  اشخاص ثالث نیز سازگار است و همخوانی دارد 

زیان وارده پذیرفت و بر این باور   ۀتوان قائم مقامی را برای مطالببه بخشی از مال وارد شده باشد، می
دیگری،   مالک  هر  مانند  است  حق  این  دارای  که  است  و طبیعی  مبیع شده  مالک  خریدار  هستند 

 .(585و  58۰: ۱۴۰2)میرشکاری،  خسارت وارده به مبیع را مطالبه نماید
به رترمهم این میی فوقأ ین نقدی که  پیشین که  باشد  الذکر وارد است  زمانی که ملک مالک 

چگونه ممکن است ،  توسط دولت به تملک در آمده و در واقع اخراج مالکیت مالک اولیه رخ داده
که به  البیع وجود ندارد و متعلق به غیر است در قالب عقد بیع واگذار گردد؟ مگر نه آنمالی که حین

 اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.« قانون مدنی » 36۱ موجب
انتقال حق مطالبؤحال س این زمینه رویکرد صائب کدام است؟  در  اینجاست  به  ۀ  ال  خسارت 

 مشتری یا عدم انتقال آن؟ در بخش آتی به این بحث خواهیم پرداخت. 
 راه حل پیشنهادی ۀارائ .3

زیان به خریدار، ابتدا باید میان خسارتی که منجر به تلف   ۀ مربوط به انتقال حق مطالب ۀ  در مسئل
نماید قائل به تفکیک شد: در حالت گردد با خسارتی که مبیع را کلًا و از اساس تلف می ی مبیع می ئ جز 

خواهد   قضایی اختلاف است که در ادامه راه حل صائب بیان   ۀ دانان و روی نخست میان برخی حقوق 
ولی در حالت دوم، تلف کلی مبیع پیش از انتقال، بیانگر این است که از ابتدا بیعی فاقد موضوع   ، شد 

تواند قائم مقام که بیع بدون موضوع باطل است، در نتیجه، مشتری نمی منعقد شده است و با توجه به این 
توان عقد بیع را در واقع همان ود و می ای تعدیل نم توان این نظر را تا اندازه بایع محسوب گردد. البته می 

قرارداد انتقال طلب دانست که شخص بایع و خریدار به اشتباه و بنابر عدم آگاهی حقوقی از این قالب 
»در واقع، دو سوی   نویسد: یکی از صاحب نظران علم حقوق در این باره این گونه می   اند.استفاده نموده 
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بدیل به راه شده، دیگر قابل استرداد به مالکش نیست، پس حقیقتاً دانند که ملکی که ت چنین قراردادی می 
ها به دنبال راهی هستند تا خریدار بتواند طلب مالک پیشین آن   ها خریداری خودِ ملک نیست، قصد آن 

)یعنی عقد حواله(   را مطالبه کند اما از آنجا که قالب تعیین شده برای انتقال طلب در نظام حقوقی ما
مرسوم  و در دسترس ۀ  بوده و تازه در آن رضایت بدهکار لازم است، سراغ قالب شناخته شدشناخته شده ن

 .( 588و    58۰  : ۱۴۰2  یعنی بیع رفتند.« )میرشکاری، 
غرامت به خریدار  ۀ  ی به مال آیا حق مطالبئکه به این پرسش پاسخ دهیم در خسارت جزبرای این 

ال مورد  ؤاقدام و اصول مسئولیت مدنی این س  ۀ عدگردد از سه منظر قابلیت انتقال حق، قامنتقل می
 گیرد. بررسی قرار می

 تکیه بر قابلیت انتقال حق. ۱-3
حق نوعی سلطنت بر چیزی که یا متعلق به عین است مانند حق تحجیر و حق رهن و حقی که  

یار در عقد و یا متعلق به شخص  طلبکاران در ترکه میت دارند و یا متعلق به عقد است مانند حق خ
( و به نظر برخی از فقها، تمام اقسام حق، قابل اسقاط  55:  ۱۴۱۰یزدی،  )  1است مانند حق قصاص 

 . (۱۴2: ۱۴۱6جزایری، ) ٢چه محل تردید است قابلیت نقل و انتقال آن به غیر است هستند و آن
  ه فقط قابل اسقاط هستند،ک. حقوقی  ۱است:    ری از دیدگاه این دسته فقها اقسام حق به شرح ز

  . حقوق  قابل اسقاط و3.  نقل بلاعوض،مانندحق قسم  . حقوق قابل اسقاط و2  .مثل حق قصاص
معوض،  و  تبرعی  تحج  نقل  حق  درع۴  . ریمثل  و  قهری  وانتقال  اسقاط  قابل  حقوق   حال  ی.  ن 

برخی فقها نقل آن به  دۀ  یولی به عق  گردد، ه به وارث منتقل میک  اریمانند حق خ  نقل ارادی،رقابلیغ
باتوجه به مطالب فوق، باید تشخیص داد حق    .(285  :۱38۱)محقق داماد،   ستیح نیگری صحید

 زیان قابل نقل به دیگری است یا خیر؟   ۀمطالب
یابد  به طور خلاصه باید بیان داشت حق اگر قائم به مال تشخیص داده شود به همراه مال انتقال می

ای که برای تشخیص اولین مرحله  قابل انتقال نیست.  ، ص داده شودلکن اگر قائم به شخص تشخی
جعل حق در زمان جعل    ،تواند معیار عمل قرار بگیرد وابستگی حق به شخص یا عین بودن آن می 

منشأ قراردادی دارد یا قانونی. اگر منشأ قراردادی دارد   باشد. بدین توضیح که باید توجه کرد حقمی 
ود و قائم به شخص یا قائم به عین بودن حق را دریافت و اگر منشأ قانونی  به همان قرارداد مراجعه نم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطنةعلی ش  الحق  إن  .  1 ق بعینوع منالس  هانة وحق  یالت حج  حق  کن  یءمتعل   حق  ک  رهای تأ و غیالم  ةکتر یالغرماء فر و حق الر 
ق بالعقد أوعلی شخص  اریالخ  .و حق القسم الحضانةالقصاص وحق  حق  کالمتعل 

لاأن  .  ٢ لی ما  لإسقاط  هوحیقبلا  ا،بل  حق  والولا م،فحق  کس  والحضانة  والسلام  ة  لایالأبو  ا  مم  ونحوها  لإسقاط  ی ة  قبلا 
 قبله.ی قبلا لإسقاط و مالایم الحق الی مایصح تقسیالحق المصطلح حتی یرمندرجة فیغ
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 .(3: ۱398 )رضوی و رضوی،  دارد نیز به همین صورت عمل نمود 
هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه،  »  قانون کار بیان شده است:  ۱2برای مثال در ماده  

دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت   ۀسسؤادغام در م از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، 
باشد و  ثر نمیؤقراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است م ۀدر رابط ها، مالک و امثال این

ماده  این  در  بود.«  خواهد  سابق  کارفرمای  حقوق  و  تعهدات  مقام  قائم  جدید،  خود  کارفرمای   ،
ال اینجاست در مواردی که قرارداد یا قانون  ؤده است. سگذار تکلیف قائم مقامی را مشخص نمونقانو

رسد باید میان انتقال قهری و انتقال  در این زمینه ساکت بوده تکلیف چیست؟ در این جا به نظر می
،  قراردادی مال تفکیک قائل شد. در انتقال قهری نظیر فوت و ارتداد، کلیه حقوق و تعهدات اشخاص 

حقوق و تعهدات    ۀگردد. به این ترتیب همها به طور قهری منتقل میآن   ۀپس از فوت ایشان به ورث 
که  ، مگر این یابدنیز پس از فوت اوبه وراث او انتقال می طرف قرارداد که از عقد منبعث گردیده باشد

نظیر تولیت در وقف و خیار    (2۴  :۱۴۰۱  ، )شهیدی  آن حقوق و تعهدات مقید به شخص مورث باشد
ثا شخص  برای  کلی.  (277:  ۱۴۱5انصاری،  )  1لث شرط  انتقال  بر  اصل  قهری  انتقال  در    ۀ بنابراین 

زیان   ۀکه حقی به موجب دلیل خاصی خارج گردد که در مورد انتقال حق مطالبحقوق است مگر این
جمعی از نویسندگان، )  ٢به ورثه این دلیل مفقود است و منع آن نیز با بسیاری از ادله مخالف است 

یابد حقوقی که  الیه انتقال میاما در انتقال قراردادی زمانی که موضوع قرارداد به منتقل  .(۴۱۰:  ۱۴23
ثیری  أها تاند و شخصیت مالک در آنبه عین مال وابسته هستند و در واقع به اعتبار ملک جعل گردیده

 یابد.الیه انتقال میندارد نیز به منتقل
تعهدات و دیون غیر وابسته به مال انتقال دهنده »  دارند:یان می دانان در این باره بیکی از حقوق 

یابد و این امر  شود، همچنانکه حقوق او انتقال نمیالیه مال( منتقل نمیمقام خاص)منتقلمال به قائم
تفاوت  از  قائمیکی  بین  اساسی  قائمهای  و  عام  است.« مقام  فرانسه  و  ایران  حقوق  در  خاص    مقام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: »الاستدل  یخ الأنصار یفلوارثه« . قال الش  ت من حق  یالم  ک وسلم: »ماتره وآله  یصلی الله علی عن النب   یوالمرو .  1
هذاالح بالکالعلی  الوارد  کم  ة  والسن  ماتر  ینفیتاب  أمریت  یالم  کإرث  ثبوت  علی  ف  أحدهما:  ی توق  ون  کن: 

اً،لاحیالخ شرعکارحق  لعقدالفضولکاً  یماً  فیالإجازة  ا  ی،وجوازالرجوع  سائرالعقودالجائزة....  و  اً ک:  یلثان الهبة  حق  ونه 
ا تریقابلًا للانتقال،ل م  هم  أن  فمث لحق  یون وجود الشخص وحیکت،بأن لایه المکصدق  ماً له،و إلا    یالجلوس فاته مقو 

 ورث. یر قابل للانتقال، فلا یة و النظارة غیالتولوحق   یارالمجعول للأجنبیالخالسوق والمسجد،وحق  
د یص  یوقبل أن  کازة،فلو ماتبعد ذلیالحة حق  یثبت له بنفسه ذهالعمل  کالسماد  یته لاصطکاداً نصب شبیصلوفرض أن  .  ٢
الحق  یئاً،یش ممنأن  إلی ورثته،بناءً نتقل  بالدلیحق  ل  کعلی الأصلا لمتقد  ماخرج  إلا  ث  الله علیل،فیور  ه  یشمله قوله صلی 

 فلوارثه  ت من حق  یه المکوآله وسلم: »ماتر
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 ( ۱۰7 :۱۴۰۱ شهیدی، )
گردد:»هرگاه ملکی کلًا یا جزئاَ به کسی منتقل شود و برای آن ملک قانون بیان می   ۱۰2در ماده    
ماند الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می حق 

نی بوده مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.« علت این حکم این است حق ارتفاق جزو حقوق عی 
به عنوان   .گردد. در فقه نیز همین نکته وجود دارد منتقل می   لذا به همراه مال   ، باشدو وابسته به مال می 

له، حقی که به نفع او بر ذمه مکفول بوده را با اگر مکفول   که  مثال در عقد کفالت مطرح گردیده است
که در انتقال قهری از حال آن  ؛ دگرد ، صلح به دیگری منتقل نماید کفالت منفسخ می قراردادی چون بیع

 .(6۴3:  ۱۴۱9حسینی عاملی،  )   1گردداش منتقل می له حق وی به ورثه طریق ارث با موت مکفول 
در اینجا باید اضافه نمود که هرگاه در وجود یا عدم حق یا تعهدی نسبت به مال مورد معامله یا  

، مطابق اصل باید وجود یا وابسته بودن  حاصل گرددوابسته بودن حق و تعهدی به مورد معامله تردید  
آن حق را منتفی دانست. این اصل که یکی از اصول عملی حاکم در بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی  

این ماده    .(۱۰8:  ۱۴۰۱  )شهیدی،   قانون مدنی مقرر داشته شده است   359ای در ماده  است، به گونه
بیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء  داخل در بیع نخواهد بود هرگاه دخوال شیئی در م»  دارد:مقرر می

بقاء حقوق   م که تصریح شده باشد.« ممکن است بیان شود اگر پس از انتقال عین در بقاء و عدمگر آن
استصحاب مقتضی بقای حقوق است و منشأ شک هم شک در   ، متعلق به عین تردید حاصل گردد

توان گفت در این فرض امکان اجرای  . ولی در پاسخ می قائم به عین یا قائم به شخص بودن حق است
 .(۴86: ۱۴۱7حسینی مراغی، ) ٢استصحاب به دلیل تغییر موضوع وجود ندارد 

 اقدام  ۀتکیه بر قاعد. ۲-3
زیان توسط شخص ثالث یا همان ۀ  تواند دلیل بر عدم امکان مطالبیکی از قواعد فقهی که می

نماید شخصی که احترام  فقهی اقدام است. این قاعده به طور خلاصه بیان می   ۀقاعد  ، تری نماید مش
تواند بابت خسارتی که به وی  مال و جان خویش را مراعات ننموده و به زیان خویش اقدام نموده نمی

مطالب است  شده  مۀ  وارد  مقدار  از  بیشتر  به  را  مالی  خریدار  اگر  بنابراین  نماید.  تعارف خسارت 
احترام مال خویش را ساقط  خریداری نماید یا مال خویش را کمتر از ثمن متعارف بفروشد، او خود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . لیفکرها برئ الیعأ وإحالة أوغیبب عن المستحق  الوارث. ولوانتقل الحق   فالة إلیکالالأقرب انتقال حق  . 1
ه علی  یة للاستصحاب فیلا حجیبعض الصور الذی ،أو فکرموضوع،أومعارضة بمثل،أونحو ذلییتعذرالاستصحاب لتغ.  ٢

ما کةالاستصحاب مطلقا،یأ و مطلقا بناءعلی عد محجیم الوضعکم الإجماع،أوالحکل،أوحیالمز  یف  کالشکقول بعض  
 زعمه بعض. 
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در مانحن فیه نیز شخصی  (۴6۱ :۱392 )موسوی،  1تواند مدعی جبران خسارت گردد. نموده و نمی
اقکه مال خسارت  به ضرر خوش  باشد  آن داشته  به  دام  دیده را خریداری نموده درصورتی که علم 

ندارد. طی استفتا   ۀ نموده فلذا حق مطالب الله مکارم شیرازی    گان ی که نگارندیغرامت  از دفتر آیت 
انتقال حق مطالبۀ  دربار   خسارت به مشتری به عمل آورده، پاسخ ایشان بدین شرح است: ۀ  امکان 

تواند خسارتی مطالبه ی، نمآن را خریداری نموده  با آگاهی از خسارت وارده به مالچنانچه مشتری  »
ایشان مستفاد مینماید از جواب  دیگر حق .«  نموده  را خریداری  مبیع  علم  با  گردد چون خریدار 
این  ۀمطالب بر  ندارد. مضافاً  را  این استخسارت  قابل مطالبه  از شرایط زیان  باید    که  که یکی  ضرر 

جبران خسارت صورت گیرد،    دیدهای از خسارت جبران نشده باشد لذا در هر موردی که به وسیله
بار قابلیت جبران  توان آن را دوباره مطالبه نمود. چراکه هر خسارت تنها یکزیان از بین رفته و نمی

تواند با استفاده از خیار عیب معامله را فسخ کند یا می ، دارد. اگر خریدار عالم به این زیان هم نباشد
ه خریدار علم و آگاهی به معیوب بودن مبیع ندانشته در این فرض به دلیل این ک  ارش نماید.  ۀمطالب

قاعد نمی  ۀمشمول  قانون اقدام  چون  ولی  طریق  گردد  مشارالیه  خسارت  جبران  برای  گذار 
خسارت توسط خریدار   ۀامکان مطالب  ،بینی نموده استارش( پیشۀ  مخصوصی)حق فسخ یا مطالب

ه وجود ندارد چراکه قبول این امر تالی فاسدی  از عامل زیانی که در زمان مالکیت بایع به مبیع ضرر زد 
در پی دارد و آن هم مستلزم قبول دریافت خسارت از خسارت است. بدین توضیح که یکی از شرایط 

با قبول امکان مطالبنحنزیان ، خسارت جبران نشده است حال آن که در ما  ۀمطالب خسارت    ۀفیه 
باشد در حالی که زیان وی  ارش از بایع نیز می  ۀمطالبتوسط خریدار وی دارای حق فسخ قرارداد و  

توان با فرض دریافت خسارت توسط خریدار از شخصی  که نمیبر این   یکبار جبران شده است. مضافاً 
ارش شد    ۀکه در زمان مالکیت بایع به مبیع خسارت وارد نموده قائل به سقوط حق فسخ یا مطالب

نون برای خریدار جاهل به مبیع معیوب در نظر گرفته شده و  چراکه این دو حقی است که موجب قا
امر این  قانون مشخص است و  در  آن هم  تواند سبب سقوط )جبران خسارت( نمی  اسباب سقوط 

قانون مدنی قید شده اگر کسی که طرف خود را    ۴2۱چنان که در ماده  هم   خیار در نظر گرفته شود.
ید همین نظر  ؤگردد. اصل استصحاب نیز مساقط نمی  خیار غبن  ،مغبون نموده تفاوت قیمت را بدهد

گردد خیار عیب  است. چراکه با خرید مبیع معیوب توسط خریدار جاهل به عیب آن یقین حاصل می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العاقل البالغ إذا أقدم علی إسقاط احترام    ک المالوالمراد منها: هو الإقدام علی الضرر و إسقاط الضمان بمعنی أن   .  1
  ع ماله بأقل  ی بیثر من الثمن المتعارفأ و  کئاً بأیشتری شیأن  کة علی نفسه سقط ضمانه، یاره بنفسه الخسارة المالیماله و اخت

ون لنفی یمن الثمن المتعارف ،فهو أسقط إحترام ماله بنفسه،وهذه القاعدة من القواعد المشهورة الت   ی الضمان ف  یستدل 
 .دة منأ بوا بالفقهی مواضع عد
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زیان   ۀکنندبرای خریدار تحقق پیدا نموده ولی با فرض دریافت خسارت توسط خریدار از عامل وارد 
ایج این شک  بایع  به لحاظ جبران اد میبه مبیع در زمان مالکیت  آمده  به وجود  آیا خیار  گردد که 

خسارت و انتفای ضرر منتفی شده است یا خیر؟ در این هنگام با لحوق یقین سابق به شک لاحق  
 شود.حکم به بقای خیار عیب داده می

 تکیه بر اصول مسئولیت مدنی. 3-3
بدین معناکه میزان غرامت   . اصل جبران کامل زیان استیکی از اصول حاکم بر مسئولیت مدنی  

دیده تحمل نموده باشد و نه کمتر و دیده عیناً برابر زیانی که زیان پرداختی توسط عامل زیان به خسارت 
دیده است چراکه از یک سو عامل زیان نه بیشتر از آن. این اصل هم ضامن منافع عامل زیان و هم زیان 

نماید تا بخشی بلاجبران باقی نماند و از سوی دیگر از دیده می رت کامل زیان را مکلف به جبران خسا 
دهد. در ما نحن فیه نیز شخصی که دیده قرار نمی مسئولیت مدنی ابزاری برای سودجویی شخص زیان 

الواقع میزان خسارت وی در ثمن لحاظ شده و متناسب با آن مالی را با خسارت خریداری نموده فی 
بنابراین متحمل خسارت نگردیده تا جبران آن را مطالبه نماید. البته  ، خریداری نموده است  قیمت آن را 

خسارات در   ۀجایگاهی برای اصل لزوم جبران کلی  دانان اصلاً این نکته نیز ناگفته نماند برخی از حقوق 
د و در هر قانون  خسارات ندار   ۀ ای به لزوم جبران همقوانین ایران و فقه قائل نیستند چراکه هیچ اشاره 

پردازی دکترین نظریه   ۀ صرفاً به بخشی از خسارات قابل جبران اشاره گردیده و استنتاج این اصل نتیج 
گذار در مواد قانون مدنی تنها ید این سخن این است که قانون ؤ م .  (5۴و 5۰:  ۱38۴  )بابایی،   بوده است 

مادی نظیر تحمیل ر و غی   از جبران خسارات خاصی سخن گفته و حکمی در مورد دیگر خسارات مادی 
که جبران ضرر اینوجود ا ب در قانون مسئولیت مدنی نیز    النفع و خسارات معنوی نیاورده است. ، عدم هزینه

انواع خسارات نظیر رنج روحی   ۀ ولی متعرض هم  ، شناسد در طیف وسیعی از خسارات را به رسمیت می 
یا لذت از محیط زیست سالم و تخریب زیس ت نشده و این ادعا که خسارات ناشی از دست دادن 

قانون مسئولیت مدنی جنب  به دلیل دارد چراکه   ۀ حصری نداشته و جنب   ۀ مذکور در  نیاز  تمثیلی داشته 
 رسدکه منبع ماده یک قانون مسئولیت مدنی ما بنظر می   ـخلاف نص بوده و با مراجعه به حقوق آلمان  

در قانون مجازات اسلامی نیز تنها   خته نشده است.جا به رسمیت شنا خسارات نیز در آن  ۀجبران کلی    ـ
کارافتادگی حکمی به درمان و از   ۀ در مورد خسارات بدنی و جانی سخن به میان آمده و در مورد هزین 

در فقه نیز فتاوای بسیاری از فقیهان در مورد عدم امکان   . ( 5۴و 5۰:  ۱38۴  )بابایی،   میان نیامده است 
آن جمله نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر مغایرت موادی از )از    جبران کلیه خسارات وجود دارد.

و   ۱36۴/ ۴/ ۱2و    ۱362/ 8/ 25دیه به تاریخ  أ خیر ت أ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت ت 
که پرداخت مازاد   ۱389/ 9/ ۱مورخ    ۴۰627/ 3۰/ 89؛ نظر شورای نگهبان به شماره نامه  ۱۰/۱367/ ۱۴
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الذکر نباید به هر طریقِ مخالف اصول و ذا با توجه به مطالب فوق بر دیه را خلاف شرع اعلام نمود.( فل
 دیده بود.خسارات شخص زیان   ۀحقوقی به دنبال جبران کلی    ـ  مسلمات فقهی 

تواند ، باز هم وی نمیدیگر آن که در فرض عدم علم مشتری به وقوع خسارت نسبت به مبیع  ۀنکت
خسارت کند چراکه یکی از    ۀ مالکیت وی نبوده مطالب  زیان به مبیع که در زمان  ۀکننداز عامل وارد

استناد  بر نظام جبران زیان  میان عمل عامل زیان و ضرر    ۀپذیری و وجود رابطاصول کامل  سببیت 
است.زیان مبیع   دیده  خرید  طریق  از  مشتری  به  وارده  خسارت  مذکور  فرض  در  که  آن  حال 

نه عامل زیادیدهخسارت  بوده  بایع  به  نیز می، مستند  و وی  ماده  ن.  قانون مدنی   ۴22تواند مطابق 
، از دفتر آیت الله  گانی که نگارندیمعامله را فسخ و یا ارش دریافت نماید. در همین راستا طی استفتا

سیستانی راجع به حقوق خریدار جاهل نسبت به مال خسارت دیده و امکان یا عدم امکان انتقال حق  
تواند معامله را فسخ  شود ولی او می»منتقل نمی  اند: ، مرقوم داشتهی به عمل آوردهغرامت به و  ۀمطالب

قابل مطالبه مستقیم و بلاواسط کند.« هم  از شرایط ضرر  میان    ۀچنین یکی دیگر  بودن است یعنی 
،  عامل ورود زیان و خسارت وارده از نظر عرف واسطه و عامل دیگری نباشد حال آن که در این مورد 

خسارت خریدار از   ۀواسطه است لذا وجود این شرط نیز مخدوش بوده و امکان مطالب  ۀیع به منزل با
 زیان که در زمان مالکیت وی نبوده وجود ندارد.   ۀکنندوارد 

بر عین  مالکیت خواهان  بقای  که  است  این  داشت  توجه  آن  به  لحاظ شکلی  از  باید  مطلبی که 
چه در مسئولیت مدنی اهمیت دارد ورود خسارت نیست چراکه آن   ۀ شرط دعوای مطالب   دیده، خسارت 

دیده به شخص فلذا با فرض انتقال مال زیان  ؛ضرر از سوی عامل زیان به مال شخص زیان دیده است 
خسارت   ۀوز خسارت وی از ضرر وارده تدارک و جبران نشده است تا قائل به سقوط امکان مطالب ثالث هن 

ثر بوده ؤ در عوض انتقال مال مذکور نیز م   که ارزش مال کاهش پیدا نموده و مطمئناً بر این  مضافاً   . شد 
دادگاه   2۱2ای در شعبه  قضایی نیز پذیرفته شده است. در پرونده   ۀاست. این مطلب به درستی در روی 

را مطرح می  ایراد  تهران وکیل خوانده همین  به عمومی حقوقی  را  کند که خواهان خودروی تصادفی 
مورخ    ۴28گردد ولی دادگاه بدوی طی دادنامه شماره  نفع محسوب نمی شخص ثالث انتقال داده لذا ذی 

موجه وی دفاع غیر   . دادگاه با رد ایراد وی نسبت به سمت خواهان  و .».   نماید: بیان می   ۱39۱/ 2/ 27
مبنی بر انتقال خودرو موضوع دعوی توسط خواهان به شخص ثالث باتوجه به قاعده لاضرر و ضرورت 

قانون مسئولیت   2و   ۱جبران خسارات زیان دیده دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد  
ماده   و  خوانده   5۱9مدنی  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  پرداخت  قانون  صادر   به   ....

شماره    نماید.« می  دادنامه  طی  بدوی  دادگاه  صادره  مورخ    9۱۰997۰22۰7۰۱۰۰9حکم 
 2۰9ای دیگر در شعبه  در پرونده   تایید شد.   شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً   ۱39۱/ 9/ 29
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خوا  وکیل  اظهارات  به  استناد  با  دادگاه  قاضی  تهران  حقوقی  عمومی  مال دادگاه  که  این  بر  مبنی  هان 
را در دعوای مطروحه ذی   دیده زیان  نفع )خودروی تصادفی( به شخص ثالث منتقل گردیده خواهان 

که وکیل نظر به این  »...  دارد: بیان می  ۱39۱/ ۱/ 3۰مورخ  66ی خویش به شماره دادنامه أ ندانسته و در ر 
خودرو خود را فروخته و انتقال )خواهان(    خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشته است که موکل وی 

باشد، بنابراین داده است و در حال حاضر خودرو موضوع دعوی در اختیار و در مالکیت موکل وی نمی 
قانون آیین   8۴ماده    ۱۰ناظر بر بند    89به ماده    نفع نبوده و لذا استناداً خواهان در دعوی مطروحه ذی 

ی صادره شعبه اول أ خواهی از ر ...« با تجدیدنظر   دگرد دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می 
ی صادره طی دادنامه أ دادگاه تجدید نظر استان تهران تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض ر 

می   ۱39۱/ 6/ ۱9مورخ    9۱۰997۰22۰۱۰۰7۴3شماره   جهت   دارد: بیان  به  صادره  دادنامه   ...«
ست، زیرا بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مغایرت با مقررات قانونی مخدوش و مستوجب نقض ا 

باشد؛ به دیده بر مال مربوطه نمی جبران خسارت وارده، منوط به بقای مالکیت زیان   مسئولیت مدنی، 
 مذکور، پرونده عیناً   ۀ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنام   353به ماده    همین جهت مستنداً 

 گردد.«دوی اعاده می جهت رسیدگی در ماهیت امر، به دادگاه محترم ب 
البته ناگفته نماند اگر پس از انعقاد بیع، مشتری جاهل به معیوب بودن مبیع متوجه عیب مبیع گردد 

خسارت را به صورت   ۀ تواند با وی توافق کرده و امکان مطالب، بایع می و در مقام اعمال خیار عیب برآید
زیان دریافت نماید. همین نکته   ۀا از واردکنند ارادی به مشتری منتقل نماید تا وی خسارات احتمالی ر 

شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان  ۱393/ 9/ ۱6مورخ    93۰997۰22۰۴۰۱238در دادنامه شماره  
خوانده( هیچ نظر)تجدید   »... خواهان اولیه   دارد:جا که بیان می تهران مورد اشاره قرار گرفته است. آن 

 ۀ بار مطالب امی مالک قبلی به استناد آن مدرک از مسئول حادثه زیان تواند به قائم مقکه می مدرکی بر این
خسارت نماید ارائه نداده است و از طرفی مالک فعلی ملک با وضعیت موجوده ملک را ابتیاع نموده و 

از قانون   358علیهذا به استناد ماده    ، غیر از حقوق مالکانه هیچ گونه حقی به وی واگذار نشده است 
عنه را نقض نموده به جهت متکی نبودن ادعای معنون به ادله لازمه کافیه به استناد ماده دادنامه معترض 

 گردد.«از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می   ۱97و    2
 نتیجه 

دربار  ما  حقوقی  ادبیات  که  مسائلی  از  روی  ۀ یکی  در  ولی  است  ساکت  محاکم   ۀ آن  و  قضایی 
یاری در مورد آن وجود دارد، امکان یا عدم امکان قائم مقامی خاص خریدار نسبت به های بس پرونده 
ها بر این است که حکم به عدم اغلب دادگاه   ۀ زیان وارده به مبیع در زمان مالکیت بایع است. روی   ۀ مطالب

ک قائل که صحیح آن است میان دو فرض تفکی دهند. حال آنغرامت به خریدار می   ۀ انتقال حق مطالب 
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شد: فرض اول در جایی است که تمام مبیع در زمان مالکیت بایع تلف شده و از بین رفته است. بنابراین 
خسارت همراه   ۀ فلذا انتقال حق مطالب   ، بیعی که نسبت به آن مال تلف شده صورت گرفته بیع باطل است

ه را تعدیل نمود و قائل به این توان این دیدگا لکن با یک تفسیر می   ؛ مبیع به مشتری موضوعاً منتفی است
الواقع همان قرارداد انتقال طلب بوده است که نظر شد که عقد بیع که در این فرض منعقد گردیده فی 

باطنی خویش   ۀمتعاملین به دلیل عدم آشنایی با این نهاد حقوقی، اشتباهاً قالب بیع را برای ابراز اراد 
دیده که تنها قسمتی از مبیع در زمان مالکیت بایع خسارت اند. فرض دوم در جایی است  استفاده نموده 

نماید. در این فرض برخی از ، آن را در قالب بیع به مشتری منتقل می حق خویش  ۀ و وی بدون مطالب 
مقام غرامت همراه مبیع به مشتری منتقل گردیده و وی قائم   ۀ دانان بر این باور هستند حق مطالبحقوق 

زیان یک   ۀکه در این پژوهش اثبات گردید اولًا حق مطالب نآ گردد. حال  زیان می   ۀ خاص بایع در مطالب 
ثانیاً در   ؛ حق قائم به شخص بوده نه حقی قائم به مال که همچون حق ارتفاق به خریدار منتقل گردد 

زیان  به  خریدار  بودن  عالم  مبیع صورت  بودن  مطالبدیده  حق  و  نموده  اقدام  خویش  ضرر  به  وی   ۀ ، 
اقدام نبوده ولی به دلیل در نظر ۀ  سارت ندارد و  در صورت جاهل بودن خریدار نیز گرچه شامل قاعدخ 

تواند منع اخذ خسارت از خسارت، خریدار نمی   ۀ د ع گذار و قاجبران خسارت توسط قانون   ۀ گرفتن شیو 
از سوی خریدار  برخلاف زیان    ۀ خسارت وارده به مبیع را از عامل زیان مطالبه نماید. ثالثاً امکان مطالب 

که وی ثمن اصول حاکم بر مسئولیت مدنی است چراکه مشتری اساساً زیانی متحمل نشده به لحاظ این 
دیه نموده بنابر اصل أ دیده را پرداخت نموده است و اگر هم ثمن غیرمتناسب با مبیع را ت مال خسارت 

ریدار حق مراجعه به بایع را خواهد داشت نه ، خپذیری وقوع زیان به عامل زیان سببیت و استناد  ۀ رابط
 دیده، که از لحاظ شکلی بقای مالکیت خواهان بر عین خسارت پایانی آن  ۀ زیان به مبیع. نکت ۀ وارد کنند 

خسارت را   ۀ تواند با توافق با مشتری حق مطالب خسارت نیست و هم چنین بایع می   ۀ شرط دعوای مطالب 
 به ایشان منتقل نماید.
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